
  
 
 
 

 
  امهفصلنامه علّ

   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  57ـ شماره پیاپی  همدجهسال 

  1398 تابستان  
  

  *کاربرد اصطلاحات نجومی در دیوان ظهیرالدین فاریابی
 

   **امیرعلی آذرطلعت         

   ***خلیل حدیدي         
  کیده  چ

شاعران در لابلاي اشعار خود از اصطلاحات علوم رایج در تاریخ ادبیات فارسی، 
اند، و از زمان در پدید آوردن مضامین شعري در گسترة کلام بهرة شایانی برده

جملۀ این علوم، علم نجوم است که نقشبندان معانی، به ویژه شاعرانی که در علم 
همیشه در  ، در پاسخ به آرزوي دیرینۀ بشر کهندانجوم سرآمد اقران خویش بوده

، علی رغم دست نیافتن مستقیم به این است پی شناخت اجرام آسمانی بوده
اند در سخن خود زمین را به آسمان پیوند دهند. از این رهگذر با اجرام، خواسته

ها و صور فلکی با توجه به مدلولات احکامی آنها، به کارگیري اسامی ستارگان، برج
اند. از میان این سخنوران، شعري پدید آورده معانی بکري را در گسترة مضامین

بیش از آثار  ،انددر آثار شاعرانی که با تحصیل این علم، دانش و بهرة کافی یافته
سایر شاعران، این اصطلاحات کاربرد دارد، و سنخور نامی قرن ششم هجري، 

  ظهیرالدین فاریابی از سرآمدان آنهاست.

رام فلکی، مضامین شعري؛ ایهام تناسب، اصطلاحات نجومی، اج واژگان کلیدي:
  ادبیات فارسی

                                                
 15/4/98تاریخ پذیرش:     30/1/98 تاریخ دریافت : *

 آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانش  **
 دانشیار دانشگاه تبریز ***
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  مقدمه
) اختصاص یافته 53اي به این نام (نجم به معنی ستاره، و در قرآن مجید سوره

) و 6؛ الرحمن: 1؛ نجم:16هاي متعدد، سه بار (نحل: است. این واژه همچنین در سوره
؛ 88؛ الصافات: 18؛ الحج: 12؛ النحل: 54؛ اعراف: 97جمع آن نجوم نه بار (انعام: 

  ) به کار رفته است.2و التکویر:  8؛ المرسلات: 75؛ الواقعه: 49الطور: 
است، و بر این باور که از دیرباز، بشر همواره در پی شناخت روشنان فلکی بوده

احکام نجومی «ستارگان در سرنوشت انسان تاثیر دارند، احکام نجومی را پدید آورد. 
فی براي پیشگویی در کارها و امور جهان و انسان، به وسیلۀ مطالعه علمی کهن و خرا

ها در سه هزار سال پیش از میلاد از در آثار ستارگان بوده است. گویا نخستین بار بابلی
اند، سپس ایرانیان و یونانیان و مردم روم و دیگر جاها احکام بردهاین علم استفاده می

ها چون از روي حرکت ستارگان و مواضع ند. احکامینجومی را مورد استفاده قرار داد
اند، خود سبب تکامل و گسترش علم ستاره شناسی و دادههایی انجام میآنها پیشگویی

  )20؛ 1366(مصفّی، » هیئت شده است.
و به فارسی  Astronomiaدانش نجوم را به عربی تنجیم و به یونانی استرنومیا «
)، و علم هیئت: 204، به نقل از ترجمۀ مفاتیح العلوم/ 530(همان: » شناسی گویند.ستاره

علمی است که در آن از ظواهر اجرام آسمانی و قوانین حرکات ظاهري و حقیقی و «
منجم کسی «) اما 868(همان: » شود.ها و خواص طبیعی آنها بحث میها و فاصلهاندازه

دهد، زمین مورد مطالعه قرار میاست که اختران و افلاك را بیشتر ازجهت تاثیر آنها در 
  )757(همان: » و کار وي صدور احکام نجومی است.

توان از علوم قدیمه به شمار آورد که نسبت به برخی از علوم علم نجوم را می
شد. شاعران در قدمت زیادي دارد. در زمانهاي قدیم نیز در کنار سایر علوم تدریس می
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اي براي ابداع مضامین شعري بودند، از تازهها که همواره در پی موضوع طول قرن
اند. هاي دلنشین و متنوعی پدید آوردهمصطلحات این علم سود فراوان برده، و مضمون

به عبارت دیگر در آفرینش معنی از اسامی ستارگان و صور فلکی تاثیر بسیاري 
اربرد آن در شعر اي دارد، و کاند. در شعر فارسی این تاثیر پذیري دامنۀ گستردهپذیرفته

شاعرانی از قبیل فلکی شروانی، خاقانی، نظامی، انوري و مجیرالدین بیلقانی چشمگیر 
است. ظهیر الدین فاریابی نیز از جمله شاعرانی است که به سبب تبحر وافی در علم 
نجوم، با استفاده از اصطلاحات این علم، مضامین بکري را در شعر خلق کرده است. 

جدا از معانی گوناگون، با ایهام و ایهام تناسب همراه است. ما در این این مضامین 
مقال، جدا از کنایات شعري که در ارتباط با آسمان و افلاك است، به تنوع کاربرد 

صور  -اصطلاحات؛ ب -بخش، الف 4اصطلاحات در دیوان ظهیرالدین فاریابی، در 
  پردازیم.اختران می -ها و دبرج -فلکی؛ ج

  
  ) اصطلاحات نجومیالف

  . اجتماع:1
اند. اجتماع اتصّال و قران آفتاب و ماه است، و طالع آن وقت را طالع اجتماع گفته

برد. این حالت براي دیگر سیارات چون در این  وقت ماه زیر شعاع آفتاب به سر می
  )/ اختران: در اینجا مقصود آفتاب و ماه است.17: 1366احتراق نام دارد. (مصفّی، 

  اندخود نکو دانی که این قسمت چه نیکو کرده  اجتماع اختران دانی که در میزان چراست
  )477(دیوان، سفینه: 

  . احکام، معزول2
احکام: جمع حکم، علمی کهن و خرافی براي پیشگویی در کارها و امور جهان و 

ها در سه انسان به وسیلۀ مطالعه در آثار ستارگان بوده است. گویا نخستین بار بابلی
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اند. سپس ایرانیان و یونانیان و مردم بردههزار سال پیش از میلاد از این علم استفاده می
ها چون از روي اند. احکامیروم و دیگر جاها احکام نجومی را مورد استفاده قرار داده

اند، خود سبب تکامل و دادههایی انجام میحرکت ستارگان و مواضع آنها پیشگویی
  )20لم ستاره شناسی و هیئت شده است. (همان: گسترش ع

  )2233: 2، ج1382معزول: کنار نهاده شده (انوري، 
  تا به خاصیت احکام فلک طبـع جهـان  

  

  قابل نیک و بد و حامل نفع و الم است
  

 )465(همان: 

  به موقعی که تو در تخت حکم بنشینی
  

  ســـتاره معـــزول گـــردد از احکـــام
  

  )458(همان: 
  . ارتفاع3

  ارتفاع، رصد، طالع و سعد
ارتفاع: زاویۀ بین خورشید یا زاویۀ بین جسم سماوي با استواي سماوي را ارتفاع 

در کتب نجوم قدیم ارتفاع عبارت از بعد  خورشید یا ارتفاع آن جسم سماوي گویند.
کوکب از افق است. گرفتن ارتفاع براي تعیین درجۀ طالع به وسیلۀ اسطرلاب و تختۀ 

) طالع: جزوي است از منطقۀ البروج که در وقت 31شده است (همان: می خاك گرفته
مفروض در افق شرقی باشد. اگر آن وقت زمان ولادت شخصی بود آن را طالع مولود 

) 487یا طالع آن شخص گویند. طالع مشهورترین واژة نجوم احکامی است. (همان: 
آسمانی از نظر تعیین حرکات هاي رصد: عمل مطالعه و مشاهدة اجرام سماوي و پدیده

  )318و مواضع و خواص مختلف آنها (همان: 
  

  . ارتفاع، رصد، طالع و سعد3,1
  در آن رصد که کنـد ارتفـاع طـالع او   

  

  هـزار ســعد میــان بسـته بــار بگشــاید  
  

  )457(همان: 
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  . ارتفاع و انخفاض:3,2
  تــا آفتــاب دولــت تــو ارتفــاع یافــت

  

  کار مخالفان تو جـز انخفـاض نیسـت   
  

  )479(همان: 
 یک افتادگی پایین نجوم در: ارتفاع با توجه به آفتاب ایهام تناسب دارد. انخفاض

 پستی معنی در و نیست مراد اینجا در اما)217: همان( است؛ حسی افق به نسبت نقطه
  .دارد تناسب ایهام و  است، حقارت و
  

  :اسطرالابو  قدر، ارتفاع. 3,2
اند، ن است، و چون کواکب در صغر و کبر مختلفقدر: میزان درخشندگی ستارگا

، به نقل از 580اند که آن را قدر یا عظم خوانند. (همان: مجموع را در شش اندازه نهاده
به  Astroاسطرُلاب: در اصل از دو کلمۀ یونانی (استرو) الفنون) ایهام دارد./نفایس

ده است و معنی آن آینۀ به معنی آینه ترکیب ش Lambaninمعنی ستاره و (لامبانین)
و «نویسد: نجوم یا ترازوي نجوم، یا مقیاس نجوم است. ابوریحان بیرونی در التفهیم می

بدین آلت دانسته آید آنچه از روز و شب گذشته بود، به آسانی و غایت درستی، و نیز 
ي ) و در تعریف امروزه ابزاري برا42(همان: ». دیگر کارها که از بسیاري نتوان شمردن

مشخّص کردن مکان سیارات در آسمان، مشتمل بر چند صفحۀ مشبک و مدرج که 
 )142: 1، ج1382کنند. (انوري، روي یکدیگر حرکت می

 
  اي کـه فلـک آفتـاب قـدرش را    یگانه

  

  در ارتفاع معالی کمین سطرلاب اسـت 
  

  )39(همان: 
  . انقضاض4

 )386: 1ج ،1384 معین،( ستاره رفتن ستاره، سریع سقوط: انقضاض
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  قدر تو کوکبی است که از آسمان ملـک 
  

  تا صبح محشرش خطر انقضاض نیست
  

  )479(همان: 
 . برج شرف5

 براي را برج همۀ یا هابرج از درجاتی. است هبوط مقابل در شرف: شرف برج
 را حمل برج و حمل درجۀ 19 در آفتاب شرف که چنان. گویند سیاره آن شرف سیاره،
  )439: 1366 مصفّی،. (اندداده لقب فالشربیت یا شرف

ــد   ــوع کن ــرف طل ــرج ش ــا ز ب   ت
  

  طلعــت آفتــاب روي زمــین ...  
  

  ) 461(همان: 
  . تحویل و تعدیل6

 سال تحویل روز شود؛می داخل حمل برج در آفتاب آن در که روزي: تحویل
 کنند کم آن از یا اضافه کوکب، وسط حرکت بر مقداري چون: تعدیل) /  322 همان:(

 )138(همان:  .شودمی سنجیده العینرأي به البروج فلک در کوکب حرکت دلمع

ــه برجــی  ــد ب ــی کن ــل هم   تحوی
  

  سـت تعـدیل  کز عـدل تـو یافتـه   
  

  )475(همان: 
  . تقویم7

 دربارة زیج و رصد از را خود مطالعات حاصل منجمان که است دفتري: تقویم
 منتشر مردم اطلاّع براي و استخراج نجومی احکام یا کیهانی گوناگون هايپدیده

 )139: همان. (است نوع آن از رمزي یا رقومی هايتقویم و اند،ساختهمی

  شب ستاره شمرم، بر دو رخم زان باشد
  

  زخم ناخن چو حروفی که بود بر تقویم
  

  )462(همان: 



     7                                                   کاربرد اصطلاحات نجومی در دیوان ظهیرالدین فاریابی
 

  . تأویل توأمان 8
 مؤثر نسانا سرنوشت در را ستارگان تأثیر قدیم در جوزا؛ توجیه: توأمان تأویل

 صاحب نجومی احکام به توجه با که است سبب بدین شاعر آوردن توامان دانستند،می
 داراي و قوي حافظۀ با آسمانی هايعلم و دانش دوستدار و کریم و پاکیزه جوزا طالع

  )167: همان. (است...  و سیاست
  تأویل توأمان چه بود پیش از آنکه ملک

  

  عار کردآن را دهد خداي که دین را ش
  

  )443(همان: 
  یض، اوج و کیوان. حض9

 اینجا در که کیوان اوج کنار در و ،)863: همان( چیزي حد ترین پایین: حضیض
 فاصله حداقل که آسمانی، جرم هر یا سیاره هر مدار روي يانقطه معنی به نیست مراد

 اصطلاح در :اوج./ دارد تناسب ایهام ،)همان( دارد اصلی ستارة یا خورشید از را
 در است قمر مسیر از اينقطه و ترفع و بلندي معنی به و حضیض، مقابل نجومی،
 در و ،)62: همان( دارد زمین از را فاصله بیشترین ماه نقطۀ آن در که زمین کرة اطراف

 پاسبان شاعران، را زحل اینکه سبب به است، زحل سیارة نقطۀ بالاترین مراد اینجا
  زحل اند. /کیوان: هداد لقب فلک هفتمین

  صاحب عادل نظام الملک ثانی مجددین
  

  یض بارگاهت اوج کیوان را مماساي حض
  

  )483(همان: 
  . خطّ  محور:10

خطّ محور: خطّ فرضی که یک شکل و یا حجم فضایی مشخصّی به دور آن 
پیوندد، و کره ر میچرخد. خطّی است ثابت، داخل کره و از یک قطب به قطب دیگمی

  )236چرخد. به خطّ محور، خطّ کلّ و محور عالم نیز گویند. (همان: به دور آن می
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  مدار دولت و دین بر محیط آن فلک است
  

  که رمح خطّی شاه است خطّ محور او
  

  )452(همان: 
  . دوران چرخ و اختر:11

 اختر، دوران و عالم مرکز گرد به فلک حرکت چرخ، دوران:اختر و چرخ دوران
 همان:. (نقطه همان به بازگشت تا البروج فلک در معین نقطۀ از است سیاره جدایی

 )294 و 293

  همیشه تا دول اندر جهان کون و فسـاد 
  

  بود مسخرّ دوران چرخ و اختـر او 
  

  )452(همان: 
  . دور قمري:12

 دور یعنی هفتم دور در ما. است بار یک سال هزار هر کواکب دور: قَمري دور
 عمر که اند،بوده معتقد متقدمان از برخی. «است جهان دور آخرین که هستیم قمري
 از یکی به متعلّق را دوري هر و دوره یک را هزاره هر و است، سال هزار هفت جهان
 نام به را دوره هر ترتیب به و کرده، کیوان ستارة از آغاز و شمرده، سیاره ستارة هفت
 دورة که هفتم، هزارة در) ص( پیغمبر ظهور و اند،خواندهمی وندهر ستارگان از یکی
 و باشد،می عقیده این بر مبتنی اشعار این در قمر دور ذکر و پیوسته، وقوع به است قمر

 زحل دورة] دوباره و[ رسیده نهایت به قمري دور که گذردمی دراز هايسال اکنون
 خلاصۀ فروزانفر، از نقل به ،512 و 511: اول ، ج1387 شمیسا،.» (است شده آغاز

  )239: مثنوي
  صبحدم نالۀ قمري شنو از طرف چمـن 

  

  تا فرامـوش کنـی محنـت دور قمـري    
  

  )449(همان: 
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  . رجوع13
 از هریک. است بروج ترتیب خلاف بر آن طولی حرکت و سیاره بازگشت: رجوع

 بر گاهی و دارند، یممستق یعنی توالی، بر حرکت گاهی متحیره خمسۀ ویژه به سیارات
 یا رجوع را آنها توالی خلاف بر حرکت. رسندمی نظر به ساکن گاهی و آن خلاف
 در اختلاف این و دارد لقب راجع حالت، این در کوکب و اند،گفته تدویر یا تراجع

 دور به حرکت( تدویر و) زمین دور به گردش( توالی حرکت دو تصور نتیجۀ حرکات
 خود معمولی حرکت از کوکب رجعت یا حرکت به تراجع را و است،) دیگري مرکز

 )315: 1366 مصفّی،. (اندکرده معنی مشرق به مغرب از

  دانم که هست انجـم سـیاره را رجـوع   
  

  لیکن به قول حاجب و راي وزیـر تـو  
  

  )462(همان: 
  رصد، خسف، طالع و ارتفاع. 14

آسمانی از نظر تعیین هاي رصد: عمل مطالعه و مشاهده اجرام سماوي و پدیده
همان خسوف به معنی ) خسف: 318حرکات و مواضع و خواص مختلف آنها (همان: 

 ان یافتن است.فرو رفتن و نقص

  در حساب طالع تو خسف میزان بـاد شـد  
  

  کارتفاع این رصد بـالاي اختـر یافتنـد   
  

  )448(همان: 
  . سعود فلک15

باشند و عبارتند از: سعد می سعود فلک: سعود ستارگانی هستند که همیشه و ذاتاً
سعدین (زهره و مشتري) از سیارات، و سعد بهایم، سعد همام و سعد مطر، سعد بارع، 
سعد نهی، سعد ذابح و سعد بلع، سعد السعود، سعد الاخبیه، سعد ناشره، سعد الملک 

 ) 398: 1366اند. (مصفّی، که آنها را سعود گردون و سعود سپهر هم گفته
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  نجـوم افـق را مطالعـه   در طلعتت 
  

ــاظره  ــک را من ــعود فل ــرت س   در منظ
  

  )163(همان: 
  . سقطه16

رسد شاعر، سقطه را به جاي ساقط (وتد)، که در اصطلاح نجومی به به نظر می
) به کار برده است، که جمع آن سواقط است. هر محدب 824معنی برج است. (همان: 

  برج از فلک خمیدهگردون سقطه را یعنی هر ساقط گردون محدب: هر 
  محیط جاه تو را غایتی سـت در وسـعت  

  

  که هر محدب گردون سـقطه را شـاید  
  

  )482(سفینه: 
  . فتح باب17

هاي آنها مقابل یکدیگر باشد. مانند فتح باب: موقع اتصّال دو کوکب است که خانه
ه با اتصّال ماه یا آفتاب با زحل که خانۀ آنها مقابل خانۀ زحل است یا اتصّال زهر

مریخ، اتّصال اول نشانه آمدن باران و برف به طور آرام و اتصّال دوم دلیل باران تند و 
سیل و تگرگ و رعد و برق و طوفان و اتّصال عطارد با مشتري فتح باب بادهاست. 

 )552:  1366(مصفّی، 

ــت   ــت اس ــال عافی ــا خشکس ــر کج   ه
  

  ابــر تیـــغ تـــو فـــتح بـــاب کنـــد 
  

  )472(همان:
  یک فتح باب، همت توایا شهی که به 

  

  در موج آسمان افکند(ایهام تناسـب) جهانیان را 
  

  )454(همان: 
  . قدر18

  دانــی کــه طــاق ایوانــت اخــدا یگانــ
  

  ز روي قدر و محل با ستاره زیبـد جفـت  
  

  )476(همان: 
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  . قران باد19
 قران باد: اجتماع دو یا چند سیاره است در برج میزان، یا در یکی از بروج مثلثۀ

)، ظهیر از شاعرانی است که مخالف حکم قران و وقوع آن طوفان 586بادي (همان: 
اي نیز در ابطال آن بوده است، و جدا از قصیدة مذکور که بدان متذکرّ شده، رساله

  اي با مطلعِو در قطعه مؤید فرستاده،بنشاهنوشته و به ممدوح خود طغان
  سر ملوك جهـان شـهریار روي زمـین   

  

  و دل حسد بحر و غیرت کـانی به دست 
  

  بدان اشاره کرده است.

  دادنـد شهریارا خبر باد قـران مـی  
  

  که همه روي زمین زعزع و صرصر گیرد
  

  )457(همان: 
  سفینه: عرعر و صرصر؛ مطابق نسخ (نا) و (نب) تصحیح شد. 

  
  . قطب، محور20

خروج  قطب: نقطۀ خروج محور کره را قطب گویند و در هر کره دو نقطه براي
اي که قطب شود. و دایرة صغیرهفرضی، دو سر محور وجود دارد؛ که قطبین گفته می

مرکز آن باشد دایرة قطبی گویند./ محور: خطّ فرضی است که یک حجم فضایی 
ساعت یک بار  24چرخد مانند محور زمین که کرة زمین تقریباً هر مشخَّصی دور آن می

 ) 717و  592گویند. (همان: روزي یا وضعی مینهگردد، و به آن حرکت شبادور آن می

  آسمان همچنان بـه جـاي خـود اسـت    
  

  هم بر آن قطـب و هـم بـر آن محـور    
  

  )469(همان : 
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  . محاق21
هاي قمري، در این وضعیت هلال آن محاق: وضعیت ماه در سه شب آخر ماه

  )2099شود.(همان: بسیار باریک است و از زمین دیده نمی
  اي روي نمـودت اي شــاه گـر عارضــه 

  

  خوش باش کزو نیافت نقصان به تـو راه 
  

  زین پس بودت فزونی و حشمت و جاه
  

ــاه  ــد م ــرا کــه پــس از محــاق بفزای   زی
  

  )487(همان: 
  . مرکز، قطب، دایرات فلک و مدار22

) 727مرکز، مدار و نقطۀ ثقل هر شیء و هر جرم یا کرة سماوي را گویند (همان: 
ت از نقطۀ خروج محور کره که در هر کره دو نقطه براي خروج / قطب، عبارت اس

اي که قطب شود، و دایرة صغیرهفرضی دو سر محور وجود دارد که قطبین گفته می
  )592مرکز آن باشد، دایرة قطبی گویند.(همان: 

  بر مرکز مراد توکان قطب دولت اسـت 
  

  تا حشـر دایـرات فلـک را مـدار بـاد     
  

  )456(همان: 
  ه. منطق23

درجه در پایین دایره البروج که  9درجه در بالا و  9منطقه: نوار باریکی به پهناي 
  )2308»: منطقه البروج«ها در آن قرار گرفته است. (انوري، ذیل مدار سیاره

  پیش از طلوع کوکب عدل تـو آسـمان  
  

  هرگز یمین منطقـه نشـناخت از یسـار   
  

  )445(همان: 
  . هلال24

 )2608: 2ماه در آغاز هر ماه قمري؛ ماه نو (همان، ج هلال: حالت کمانی شکل

  مثال ساحت میدان توست سطح فلـک 
  

  نمونۀ سر چوگان توست شـکل هـلال  
  

  )451(همان: 
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  . منطقۀ چرخ25
گانۀ منطقۀ چرخ: کمربند چرخ؛ نطاق البروج، یا کمربند بروج جاي بروج دوازده

به نقل از ترجمۀ  764: 1366آسمان و مسیر خورشید در وسط آن است. (مصفّی، 
  ) 211مفاتیح العلوم: 

  طغانشه بن موید که گویـد و رسـدش  
  

  که هست منطقـۀ چـرخ حلقـۀ کمـرم    
  

  )464(همان: 
  .  هفت اورنگ، قطب شمال26

هفت اورنگ: دب اکبر و دب اصغر؛ خرس بزرگ و خرس کوچک که هر دو 
ستارگان اول را بنات کرة شمالی هستند که قسمتی از صورت بزرگ و کوچک در نیم

)/ قطب 275و274گویند.(همان: النعش کبري و دیگري را بنات النعش صغري می
گویند، هریک از دو شمال: قطب شمال که با قطب جنوب، هر دو را قطب سماوي می

رسد اجرام سماوي به دور هاي شمالی و جنوبی آسمان که به نظر مینقطه در نیم کره
شود. تقاطع محور دوران زمین با صفحۀ آسمان در نظر گرفته میچرخند، و نقطۀ آن می

داشتند و از لوازم پادشاهی )/ چتر: سایبانی که بر سر پادشاه نگه می1720: 2(همان، ج
و به قرینۀ قطب شمال و هفت اورنگ، که در  )788: 1جشده است.(همان، محسوب می

  اسب دارد./مدار: گردشاینجا مراد نیست در معنی آسمان است که ایهام تن
  به گرد مرکز چترش مدار هفـت اقلـیم  

  

  چو گرد قطب شماري مدار هفت اورنگ
  

  ) 455(همان :  
  ب) صور فلکی

از  : صور فلکی و صور کواکـب. هـر صـورت مجموعـۀ مشـخّص     یصورت فلک
انـد.  ها را به نام خـدایان و حیوانـات نامیـده   ستارگان است. منجمین قدیم، این صورت

کـرة  وس فهرستی از چهل و هشت صورت فلکی تنظیم کرده که بیشتر آنها در نیمبطلمی
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کـرة جنـوبی زمـین،    شمالی و استواي سماوي قرار دارند. بعداً در اثر مسافرت بـه نـیم  
یت شدند، که بیشتر نام آلات مربوط به کشتیرانی و نـام جـانوران   ؤستارگان جدیدي ر

س به بعد، چهل صورت فلکی دیگر دیده شـدند  دریایی به خود گرفتند. از زمان بطلمیو
 88که بیشتر آنها مربوط به قرن هفتم میلادي به بعد است. در حال حاضـر آسـمان بـه    

باشـند. تقسـیم بنـدي    شمالی و بقیه تقریباً جنوبی می 33صورت تقسیم شده است، که 
(همـان:  کنـد.  ستارگان آسمان به صور مختلف کار شناختن و بررسی آنها را آسان مـی 

 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات علمی)475و  474

  نگاشت عزم تو بر صورت فلک جنبش
  

  سرشت حلم تو در طینـت زمـین آرام  
  

  )458(همان: 
  . اکلیل1

اکلیل: اکلیل جنوبی و اکلیل شمالی، اکلیل جنوبی از صور یازده گانۀ جنوبی و 
» قبه«آنها، اعراب آنها را اند، همه در صورت و به واسطۀ حالت دایرة سیزده کوکب

است. ابوریحان بیرونی تصریح » افسر«، نام فارسی اکلیل »ادعی النعام«خوانند و بعضی 
توان گفت، در غیر بگوییم، جنوبی را اکلیل تنها می» فکّه«کرده که اگر اکلیل شمالی را 

د. اکلیل این صورت، باید اکلیل جنوبی گفت تا با اکلیل شمالی یعنی فکه فرق توان دا
اند، شمالی: فکّه، که عوام آن را کاسۀ یتیمان و کاسۀ درویشان و قصعه المساکین گفته

درجه  30درجه و میل شمالی  35ساعت و  15کرة شمالی با بعد صورتی است در نیم
و بین صورت الجاثی و عوا واقع است. ابوریحان گوید اکلیل اي افسر، و سه ستاره 

دم، بر پهنا نهاده، و اندر آن لختی خم است. منجمان قدیم است روشن بر پیشانی کژ
اند. ستارگان اکلیل شمالی را هشت عدد ذکر کرده، بعداً تا بیست عدد شماره کرده

ستاره روشن آن است. بدین سبب » نیر الفکّه«دایرة اکلیل در پس صورت عواست، و 
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مچنین هفدهمین منزل از منازل )؛ و ه54و  53اند. (همان: گفته» فکّه«تمامی صورت را 
 )186ستاره از برج عقرب است. (همان:  هقمر، مشتمل بر س

ــرخ   ــو چ ــع ت ــار طب ــراي نث   از ب
  

ــل   ــاده از اکلیـ ــوهر گشـ ــد گـ   عقـ
  

  )482(همان: 
  سفینه: از براي طلیعت تو که چرخ؛ مطابق نسخۀ خطّی (نا) تصحیح شد. 

  
 . اکلیل و بهرام1,1

ــه از اکلیــل    ــرق بهــرام را ک   ف
  

ــ ــد... ت ــروانه زدن ــالی خس   اج ع
  

  )472(همان: 
 . اکلیل و عقد پروین1,2

  شها جواهر اکلیل و عقد پروین را
  

  انـد نظـام  براي زیور ملک تو داده
  

  )458(همان: 
  . خرچنگ2

هاي برج شمالی در منطقه البروج است که امروز خرچنگ: برج سرطان، از صورت
 )383د. (همان:  شوکوکب در این صورت دیده می 83نزدیک به 

  کجاست رکن بساط خـدایگان تـا مـن   
  

  برم چو شعري ارکان شعر بر خرچنـگ 
  

  )455(همان: 
  هاج) برج

اي که بر آن توهم کنند به دوازده قسم متساوي فلک البروج به اعتبار شش دایره
تقسیم شود و هر نصفی به شش، هر قسمی را از آن برجی خوانند، به نامهاي: حمل، 

، 79زا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت. (همان: ثور، جو
  به نقل ازنفایس الفنون)
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  . بره (برج حمل)1

کرة شمالی در منطقه البروج بره: نوزاد گوسفند؛ برج حمل، صورتی است از نیم
ترین ستاره برج حمل درجه. معروف 13دقیقه و میل شمالی  30ساعت و  2با بعد 
بر شاخ و دیگر بطین بر ران صورت، که منازل اول و دوم قمر نام دارند، و دو شرطین 

 ) 209اي که در خارج صورت است ناطح گویند. (همان: ستاره

  این جرئت از کجاست که با چون تو راعیی
  

ــره  ــی ب ــد هم ــرخ ربای ــزار چ   از مرغ
  

 )479(همان: 

  کنون نه از پی آن شد سوي حمل که زند
  

  تو لاف عـالم افـروزي  به پیش طلعت 
  

 )481(همان: 

  چو آفتـاب غلامـی زیـان نـدارد اگـر     
  

  اي آورد بـه نـوروزي  به خـدمتت بـره  
  

  )481(همان: 
  . جدي2

ي: (بزماهی)، صورت فلکی بالنسبه ضعیفی است در نیمکرة شمالی در منطقه جد
ات ، به نقل از اصلاح160درجه (همان:  20ساعت و میل جنوبی  21البروج با بعد 

علمی) سر و دست جدي به طرف مغرب و پشت آن به طرف مشرق است. مقدم جدي 
عدد  28است. ستارگان برج جدي را  به صورت بز و انتهاي آن به صورت ماهی

 ) 161و  160اند. (همان: دانسته

ــک  ــان فل ــدي، کرکس ــی ج   از پ
  

ــد   ــیانه زدن ــبز آش ــرین س ــر ب   پ
  

  )472(همان: 
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  . شیر فلک (برج اسد)3

 30ساعت و  10البروج با بعد شیر فلک: کنایه از برج اسد، صورت شمالی منطقه
 27الدین محمود شیرازي کواکب برج اسد را درجۀ شمالی، قطب 15دقیقه و میل 

  )39: 1366کوکب شمرده است. (مصفّی، 
  هـاي شـیر فلـک   پیش  او حملـه 

  

  هـاي روبـاه اسـت   راست چون حیلـه 
  

 )471(همان: 

  زمـین را نهیـت او گـردن    بکوفت گاو 
  

  بکند شـیر فلـک را شـکوه او چنگـال    
  

  )451(همان: 
  . کژدم فلک (برج عقرب)4

منطقه البروج جنوبی، و ستارة روشن آن هاي کژدم فلک: برج عقرب از صورت
اي زیاد هاي ستارهاي است قرمز، در صورت عقرب خوشهقلب العقرب است که ستاره

  )525، 1366شوند. (همان: شود که به وسیلۀ کهکشان راه شیري قطع میدیده می
  عجب نباشـد اگـر کـژدم فلـک در دم    

  

  نهان کند ز نهیب تو نیش چـون زنبـور  
  

  )463(همان: 
  . گاو گردون (برج ثور)5

گاو گردون: برج ثور، صورت ثور گاوي را ماند که آن را کفل و دو پاي نیست، 
در پیش انداخته، به اختلاف اقوال، مقدم آن به طرف مشرق و مؤخرّ آن  سر برداشته یا

به طرف مغرب است. ستارگان معروف ثور، پروین یا ثریا که بر سنام یا کوهان اوست، 
ارة بزرگ آن دبران است. ستارگان ثور را سی و دو در داخل صورت و یازده در و ست

 )152اند. (همان: خارج از آن شمرده

  اگر متابع ایشان بود فلـک چـه عجـب   
  

  بجز متابعـت گـاو کـی کنـد گـردون     
  

  )468(همان: 
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  سفینه: که جز؛ مطابق نسخۀ خطّی (نا) و (نب) تصحیح شد.
  
  . تراوز (برج میزان)6

اند: صورت میزان یزان: ترازو؛ هفتم صورت میزان، همچون ترازو، و گفتهم
ترازویی را ماند که دو کفّۀ آن به جانب مغرب و عمود آن به سمت مشرق واقع است. 

  باب سیم) -و  شرح بیست باب 90، به نقل از التفهیم/ 774(همان: 
  و گرنه از پی سنجیدن رضاش بود

  

  شـاید فلک ز برج تـرازو عیـار بگ  
  

  )457(همان: 
  د) اختران

  . اختران ثابته1
اختران ثابته: ستارگان فلک هشتم؛ ستارگان ایستاده [ثابت] آنند که بر همه آسمان 

که یکی به دیگر اند و دوري ایشان از یکدیگر همیشه یکسان است. چنانپراکنده
گمشده بدانها راه  تر و دورتر نشوند و به پارسی ایشان را بیابانی خوانند، زیرانزدیک

 )60، به نقل از التفهیم، ص 149یابد به بیابان و دریا. (همان: 

  مرغی کز آشـیانۀ اقبـال تـو پـرد    
  

ــ ــران ثابت ــشاز اخت   ه پاشــند ارزن
  

  )478(همان: 
  . اختران نحس2

: 1382اختران نحس: نحس اکبر، ستارة زحل و نحس اصغر ستارة مریّخ(انوري، 
2415(  

  ن اختران نحـس بر دشمنت گشاده کمی
  

  وز هیبت تو تیره چو شب، روز روشنش
  

  )459(همان: 
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  . پراکندگی نعش3

پراکندگی نعش: سه ستاره بر طول واقع شده در صورت دب اکبر (هفت اورنگ) 
به دنبال نعش، و سه ستاره به همین شکل در دب اصغر، اولی را بنات النعش کبري و 

 )92: 1366. (مصفّی، اندالنعش صغري گفتهدومی را بنات

  همیشه تا که پراکندگی نعش بـود 
  

  که روزيِ اهل هنـر در ایـن ایـام   چنان
  

  )458(همان: 
  . پروین4

روشن  ستاره عقد پروین: اضافۀ تشبیهی است. چون شکل پروین (ثریا) با هفت
روي بند مانند شده است. پروین که نام عربی آن ثریا مصغرّ ثیعنی گردن» عقد«خود به 

است به معنی زن بسیار مال و از ثروت مشتق است، و تصغیر ثریا به علّت خردي 
با الف و لام تعریف است و در » النجم«باشد. نام دیگر ثریا در عرب ستارگان آن می

)، 16)، (نحل: 6)، (الرحمن: 1یاد شده است: (نجم: » النجم«قرآن کریم سه بار از 
توان آن را اند که با چشم بدون سلاح میعدد دانستهستارگان ثریا را شش تا هفت 

  )103و  102و  524: 1366دید. (مصفّی، 
قلادة پروین: قلاده در اصطلاح نجومی، عبارت است از ستارگان نزدیک بلده، که 

اند بر عصا به یا مندیل صورت رامی به شکل قوس، اما در اینجا مراد از شش ستاره
وین (ثریا) است، و اضافۀ تشبیهی است، چون شکل ثریا قلادة پروین همان عقد پر

بند مانند شده است. (همان:  یعنی گردن» عقد«با هفت ستارة روشن خود به » پروین«
 )524و  596

 خوشۀ پروین: مجموعۀ ستارگان پروین (ثریا)

  ز بهر گوش شکوفه که مدح شاه شـنید 
  

  ز عقد پـروین، ناهیـد گوشـوار دهـد    
  

 )459(همان: 
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  ز خرّمی چمن ملک تو چنان بـادا 
  

  که از شکوفۀ پروین بود گـل افشـانش  
  

 )466(همان: 

  تویی که خوشۀ پروین بر این رواق بلند
  

  انـد آونـگ  ز بهره نقل جلال تو بسـته 
  

 )455(همان: 

  گرت ز انجم و پروین یکی خلاف کند
  

  برون کشند به عنف از میـان انجمـنش  
  

  )466(همان: 
  دة پـــــرویناي گسســـــته قـــــلا

  

  زهــره از بهـــر عقــد بـــازوي تـــو  
  

 ): 477(همان: 

  . جدي5
دي: مصغّر جدي است و این تصغیر بدان جهت بوده که باجدي (=برج جدي) ج

اشتباه نشود. جدي ستاره قطبی دب اصغر است و یک درجه و بیست دقیقه با قطب 
کند، ظر ناظر حرکت میفاصله دارد، و در تمام بیست و چهار ساعت به دور قطب، به ن

ولی به علّت نزدیکی به قطب، حرکت آن محسوس نیست و این حرکت در واقع 
  )162مربوط به حرکت وضعی زمین است به گرد محور خود. (همان: 

  ســت مــاه چتــر تــو راتــا بدیــده
  

ــدي   ــان ج ــم عن ــید ه ــرم خورش   ج
  

  )459(همان: 
  . جوزا: (دو پیکر، توأمان)6

و  25اي ایستاده، دو پیکر) بطلمیوس کواکب جوزا را جوزا: (دو کودك بر پ
ستاره در جوزا دیده شده است.  85شمرده است و امروز تا کوکب بر 38هفلیوس تا 

یعنی جوز هر چیز میان یا وسط آن » جوز کلّ شی وسطه«اند که: جوزا بدان سبب گفته
اند. ابوریحان چیز است و چون به این صورت بر میان آسمان است آن را جوزا گفته
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بیرونی در التفهیم جوزا را دو کودك به پاي ایستاده، که هریکی یک دست بر گردن 
دیگري پیچیده دارد، ترسیم کرده است. در شعر فارسی جوزا و توأمان و دو پیکر 

هاي مشترکی است هم براي صورت جبار و هم براي دو پیکر، و تشخیص میان آن نام
اي مانند کمربند و حمایل و کمر ترکش به معنی د قرینهدو مشکل است مگر با وجو

 )167،168نطاق الجوزا یا منطقۀ الجوزا که مخصوص صورت جبار است. (همان: 

ــوزا ــدمتش جـ ــاپوي خـ   در تکـ
  

ــت  ــاه اسـ ــتگان درگـ ــر بسـ   از کمـ
  

  )471(همان: 
 سفینه: در تکاپوي همتش؛ مطابق نسخه خطّی (نا) تصحیح شد.

  ر سـوي هـوا  اي زبانۀ خنجتا کرده
  

ــاده    ــر نه ــان دو پیک ــر در زب   ايتکبی
  

   )466(همان: 

  به تیري دوزم او را کش ز رفعـت 
  

ــد   ــیش باش ــوزا ک ــیر ج ــر شمش   کم
  

  )481(همان: 
  سفینه: چه رفعت؛ مطابق نسخۀ خطّی (نا) و (نب) تصحیح شد.

  
  ر هفتم، فلک هفتمین)ه. زحل (کیوان، پاسبان چرخ هفتم، پاسبان، پاسبان سپ7

هاي منظومه شمسی است. مدار آن بین مدار مشتري و مدار از سیاره زحل:
اورانوس است. فاصلۀ آن از خورشید تقریباً دو برابر فاصلۀ مشتري از خورشید و 

واحد نجومی است. (واحد نجومی فاصلۀ بین زمین و خورشید است).  54/9حدود 
، و جرم مخصوص آن برابر جرم زمین 95برابر حجم زمین و جرم آن  734حجم زحل 

نسبت به آب) و کمتر از جرم مخصوص دیگر  72/0یک هشتم جرم مخصوص زمین (
هاي اورانوس، نپتون، پلوتون، زحل بلندترین سیارات است. قبل از کشف سیاره
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بوده و کلمۀ زحل خود به همین معنی است. زحل » اپاختران«سیارات و یا دورترین 
گریزد. زحل را نحس ل زحل یزحل یعنی بگریخت و مییعنی بسیار دور گریخته از فع

بزرگ و از روزهاي هفته شنبه و از بروج جدي و دلو، و از اقالیم، نخستین اقلیم از 
خطّ استوا تا آخر آن از اوست. در شعر فارسی علاوه بر اینکه با نام کیوان و زحل 

یه و با توجه به مدلولات فراوان از این اختر و منسوبات او یاد شده است. او را به کنا
-احکامی وي، پاسبان هفتمین طارم، پیر فلک، راهب دیر هفتم و ... فراوان وصف کرده

  ) 338و  336اند. (همان: 
  پاسبان چرخ هفتم خوش بخسبد بعد ازیـن 

  
  دارند پـاس چون جهان را عدل و انصاف تو می

  
 )483(همان: 

  در گرد بارگاه تـو کیـوان شـب یتـاق    
  

  بوسـه بـر قـدم پاسـبان دهــد    تـا روز  
  

 )455(همان: 

  در آن مقام که قدرش به صدر بنشـیند 
  

  رضا دهد فلک هفتمین به صـف نعـال  
  

 )451(همان: 

  بر بام هفت قلعـۀ گـردون هـزار شـب    
  

  حزم تـو پـاي بـر زبـر پاسـبان نهـاد      
  

 )456(همان: 

  داربر در ایوان قدرش چون قمر صد پرده
  

  صد پاسـبان بر سر بام جلالش چون زحل 
  

 )448(همان: 

  پاســـــبان ســـــپهر هفـــــتم را  
  

ــد    ــواب کن ــه خ ــو ب ــدار ت ــزم بی   ح
  

  )472(همان: 
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  . زهره (ناهید)8

هاي منظومۀ شمسی است. مدار آن بین عطارد و زمین زهره (ناهید): از سیاره
 225میلیون کیلومتر و سال نجومی آن  27/108است. فاصلۀ متوسط آن از خورشید 

کیلومتر است. در  12392جرم زمین و قطر استوایی زهره  8/0جرم آن  باشد.روز می
درجه محاسبه شده است. از  427جو زهره اکسیژن موجود نیست. دماي سطحی آن 

هاي ناهید و بیدخت یاد شده است. و آناهیتا، شکل این اختر در زبان فارسی با نام
عیب از فرشتگان نگهبان آب بی دیگر ناهید و آناهید فارسی و پهلوي و به معنی پاك و

هاي آب در ایران کهن نشانۀ ایزدي بوده است، و معابد ناهید مشرف به رودها و جوي
و اقتدار ناهید بر عنصر حیاتی آب بوده است. زهره در اساطیر یونان به نام آفرودیت و 

ی را نزد رومیان، همان ونوس الهۀ عشق بود، اما پاکی و معصومیت آناهیتاي ایران
نداشته است. اعراب مجاور شام و عراق زهره را به هنگام پیدا شدن در صبحگاهان 

ین ئبنامیدند. و همچنین مورد پرستش صامی» العزي«پرستیدند و در این حالت آن را می
  )346و345نیز بوده است.(همان: 

  چو ناهید در مجلست صـد نـدیم  
  

  چو خورشـید در موکبـت صـد غـلام    
  

 )458(همان: 

  بـرد ناهیـد  یک طرف گلوي گاو مـی  ز
  

  ز یک جهت بره قربان همی کند بهـرام 
  

 )458(همان: 

  چو زهره وقت صبوح از افق بسازد چنگ
  

ــگ    ــرا آهن ــۀ م ــد نال ــز کن ــه تی   زمان
  

 )454(همان: 

  بازار ماه و زهره ز روي تو کاسد است
  

  پهلوي زهد و توبه ز حسن تو لاغر است
  

 )450(همان: 
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ــد را  ــوش ناهیـ ــروینگـ ــه از پـ   کـ
  

ــه ــد حلقـ ــه زدنـ ــر ز در دانـ   اي پـ
  

  )472(همان: 
  . سماك9

سماك: مقصود سماك رامح، یا سماك نیزه است، که در صورت اسد و بر پاي 
و » حارس السماء«چپ اوست و نیز بر فخذین صورت عوا است. این ستاره را 

انی است، در این اند. منزل سیزدهم ماه و ستارة درخشنیز خوانده» حارس الشّمال«
 )406اند. (همان: صورت که آن را علاوه بر سماك نیزه، سماك میمون نیز نام نهاده

  سهیل، گوشه نشـینی بـود ز دولـت او   
  

  سماك، نیزه گـذاري بـود ز لشـکر او   
  

  )452(همان: 
  . سها10

و » جون«سها: یعنی ستارة کوچک، یکی از سه ستارة دم دب اکبر است میان 
کردند. اي است بسیار خرد، قوت چشم و دوربینی را با آن امتحان میستاره، »عناق«

 ) 413(همان: 

  زهی دقایق لطفت خفی چو جـرم سـها  
  

  و لیک گشته چو خورشید در جهان مشـهور 
  

 )460(همان: 

  ست بـر تـیغم  سها چو برق زند گوهري
  

  اي ست بر سـپرم قمر چو نور دهد قبه
  

  )464(همان: 
  . سهیل11

یل: از صورت ستارگان سفینه است و بر لنگر آن قرار دارد. بدین جهت آن را سه
ترین کواکب ثابته به شمار اند، و بعد از شعري یمانی از درخشندهلنگر کشتی هم گفته

 )418رود. ( همان: می

  در دیدة سـهیل سـنانت کشـیده میـل    
  

  در ابروي هلال کمانـت فکنـده چـین   
  

 )477(همان: 
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  از چرخ سر کشیده چنانـک سنان رمح تو 
  

  سهیل را به ستم رخصـت جـوار دهـد   
  

   )459(همان: 

  اي یمن تاب سهیلی که به ناموس عقیق
  

  زخم پولاد تو خون بـر دل خـارا دارد  
  

 )447(همان: 

  سهیل اگر نه ز دیـوان او بـرد خطّـش   
  

ــال عــزل دهنــد از ولایــت یمــنش   مث
  

  )466(همان: 
  . شعري12

عراي شامی و شعراي یمانی است. شعراي شامی هشتمین شعري: نام دو ستارة ش
ستارة درخشان در صورت کلب اصغر و شعراي یمانی نخستین ستارة درخشان در 

سال نوري، و فاصله دومی  11صورت کلب اکبر است، فاصلۀ اول تا منظومۀ شمسی 
یش ) مورد ستا49سال نوري است. شعري بنا به استناد قرآن (نجم: 9از منظومۀ شمسی 

اشاره دارد به اینکه، شعراي یمانی، چون  عرب بود،و کلمه عبور در نزد شعري، تلویحاً
در پی سهیل از مجرهّ عبور کرد و در یمن و جنوب جاي گرفت او را عبور (شعري 

  ) 444، 442العبور) گفتند. (همان: 
  به گرد خطّه اسلام حفظـت آن خنـدق  

  

  نیابد شعري بـر او مجـال عبـور   که می
  

  )460همان: (



  26                    /98 تابستان/ 57دهم / شماره پیاپی هج/ سال نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفانفصلنامه علامه 

 
  . شهاب13

، احجار سماوي هستند که در اطراف خورشید حرکت جمعشهاب: مفرد شهب، 
درخشند. ولی به سبب کوچک کنند، و به علتّ سردي و انجماد در نور خورشید میمی

شوند. خوشبختانه توان دید مگر مواقعی که وارد هواي زمین میبودن، آنها را نمی
شوند. اما گاهی یکی از آن رسیدن به زمین خاکستر می اغلب تیرهاي شهاب قبل از

گردند، و صدایی مانند نعرة هاي بزرگ آسمانی خود را به زمین رسانده، منفجر میسنگ
اند که به علّت رجم شیاطین به رساند. بعضی از مردم گمان کردهتندر به گوش ما می

ز از روزگار نبوت منقطع هایی که در هنگام بعث روي داده، کاهنی نیوسیلۀ شهاب
گشته است، بدان سبب شیاطین را از اخبار آسمانی منع کنند، چون کاهنان، اخبار 

آورند. این باور که شهاب در آسمان براي آسمانی را به وسیلۀ شیاطین به دست می
و  18و  17و  16آیند در قرآن کریم، سوره حجر آیات ورود شیاطین به حرکت درمی

 ) 445است. (همان:  آمده 5 سورة ملک آیۀ

  تا چون شهاب با تو فلک دل نهاد راست
  

  همچون هلال، قامت اعدات پر خم اسـت 
  

 )451(همان: 

  راست چون پـیش شـاه رخ بـه عـري    
  

ــین   ــو لع ــهاب دی ــر ش ــیش تی   پ
  

 )461(همان: 

  وگر شهاب نه بـا نـام او رود ز فلـک   
  

  میان راه بـه دم بفسـراند اهـرمنش   
  

  )466(همان : 
 فینه: چه فلک؛ از نسخۀ خطّی (نا) تصحیح شد.س

  هر خدنگی کـه از مسـیر شـهاب   
  

  راست کردند و بر نشـانه زدنـد...  
  

  )472(همان: 
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  . عطارد (تیر چرخ)14
- ترین سیارات به خورشید است، و کوچکعطارد: سیارة منظومۀ شمسی و نزدیک

ارد از خورشید تقریباً جرم زمین، و فاصلۀ متوسط عط 05/0ترین آنهاست. جرم آنها 
و فارسی » مرکور«و رومی آن » هرمس«میلیون کیلومتر است. نام یونانی عطارد  6/57

است. از جمله القاب عطارد خداي فصاحت و دبیري است. عطارد را با » تیر«آن 
کفشهاي بالدار و کلاهی بالدار با لبۀ بلند در حالی که عصایی به دست گرفته تصویر 

  ) و تیر چرخ کنایه از عطارد است.511ان: کنند. (هممی
  که را بماند ازین غصه جان و دل به قـرار 

  

  که تیر چرخ برآید درین مقام از کـیش 
  

 )484(همان: 

  نه مجلسی فلکی کاندرو ز بس دهشت
  

ــی و مشــتري جاهــل  د عطــارد امــو   ب
  

  )446(همان: 
  . عیوق15

، 21/0مسک الاعنه با قدر عیوق: پنجمین ستارة درخشان آسمان در صورت م
سال نوري است. جاي عیوق در بازوي راست ممسک  46فاصلۀ آن از منظومۀ شمسی 

شوند، که آنها را بز و الاعنه (عنان دار) است و سه ستاره در پی عیوق دیده می
است. ستارة عیوق با پروین » بزبان«ق وگویند. بدین جهت نام دیگر عیمی بزغالگان
د، و فاصلۀ او به چشم ناظر با پروین دو نیزه است. در این وقت نسر واقع کنطلوع می

در سمت الرأس و نسر طایر در جنوب شرقی آسمان نمودار است، و ستارة عیوق در 
شود. رنگ ستاره عیوق درخشان و طلایی است. این کوکب براي افق شمالی دیده می

اگون در شعر بوده است. (همان: شاعران فارسی خیال انگیز و سازندة تشبیهات گون
 ) 539و  538
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  گذشت گوشۀ چتر جلالـش از عیـوق  
  

  فرو نیامده هرگـز سـرش بـه سـلطانی    
  

  )448(همان: 
  . فرقد16

فرقد، فرقدان، دو برادران، و آن دو ستارة پیشین است از هفت اورنگ کهین و 
کوکبی از صورت  فرقدان و فرقدین هر دو تثنیۀ فرقد است. فرق در اینجا نه به معنی

 )559قیقاوس، بلکه به معناي سر است و به رعایت جناس همراه شده است. (همان:  

  قصر هدي شد به سعی شاه مشـید 
  

  رایت اسلام سر کشـید بـه فرقـد   
  

 )464(همان: 

  اي براق دولتت را فـرق فرقـد پایگـاه   
  

  وي هماي همتت را برج برجیس آشیان
  

  )448(همان: 
  

(کرکسان سپهر، کرکسان گردون)؛ عقاب فلک، عقاب چرخ (نسر  . کرکسان فلک17
  طایر)

عقاب فلک یا عقاب چرخ همان نسر طایر، صورت عقاب و یازدهمین ستارة 
سال نوري  16و فاصلۀ آن از منظومۀ شمسی  89/0درخشان آسمان است. با قدر 

  )791و  790اند. (همان: باشد، و عوام آن را شاهین ترازو گفتهمی
سان سپهر: دو ستارة نسر طایر و نسر واقع؛ نسر واقع: (عقاب نشسته) در کرک

اند. چهارمین ستارة درخشان آسمان در صورت گفته» ونند«فارسی دیکپایه و در پهلوي 
سال نوري از منظومۀ شمسی، و از سه ستارة  26به فاصله  14/0شلیاق است با قدر 

  )792است از منازل قمر، (همان: » ههقع«ترکیب یافته و نام دیگرش در زبان عرب 
  بازي که بر سر علمت دارد آشیان

  

  همواره کرکسان سـپهرش شـکار بـاد   
  

 )456(همان: 



     29                                                   کاربرد اصطلاحات نجومی در دیوان ظهیرالدین فاریابی
 

  بیفکنند پر و بال، کرکسـان فلـک  
  

  هر آن زمان که ببینند تیر چار پرم
  

 )464(همان : 

  عقاب چرخ که گیتی شکار مخلب اوست
  

  به دور تو چو کبوتر اسیر مضراب اسـت 
  

 )470(همان: 

  کنـد وقتی که باز قهر تو پرواز می
  

  در چنگ او عقاب فلک همچو ابُره است
  

 )464(همان: 

  آن فلک قدر که گر از تو اجازت یابـد 
  

  گیـرد  نسر طایر، سر تیر تـو بـه شـهپر   
  

 )457(همان: 

  کمان کین چو به زه کرد نسر طایر نیـز 
  

  فراهم آورد از سهم تیـر او پـر و بـال   
  

 )451: (همان

  گفتـــیخـــود نســـر واقـــع بعینـــه 
  

  سـت یـک فـرزین   زو پیاده شـده 
  

  )461(همان: 
  سفینه: نسر طایر، مطابق نسخ خطّی (نا) و (نب) تصحیح شد. 

  
  . کواکب سعد و درج18

  )389کواکب سعد: مشتري (سعد اکبر) و زهره (سعد اصغر) (همان:  
معنی خوشبختی و در درج سعادت، درج صندوقچۀ جواهرات است و سعادت به 

کنار کواکب سعد یادآور درج است که ایهام تناسب دارد. درج: جمع درجه و جمع 
دیگر آن درجات است، درجه قسمتی از سی بخش برج است، و هر درجه را به سی 

اند تا تعیین تقویم کوکب آسان باشد.هر جزء از سیصد و شصت دقیقه تقسیم کرده
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ها و تأثیر آنها بر گویند. و سعادت سعد بودن ستاره» رجهد«جزء فلک و دایره را نیز 
  ). 280و  278سرنوشت انسانهاست و درج سعادت همان درجۀ طالع است. (همان: 

  جهان چو خطبه به نامش کند کواکب سـعد 
  

  کننــد درج ســعادت نثــار منبــر او   
  

 (همان:   )

  . مریّخ (بهرام)19
هاي منظومۀ شمسی است. سی، یکی از ستارهمریّخ یا بهرام و ورهرام و وهرام فار 

میلیون  2264مدار آن بین مدار زمین و مشتري است. فاصلۀ متوسط مرّیخ از خورشید 
جرم کرة زمین است، و  11/0کیلومتر و جرم آن  6720کیلومتر و قطر استوایی آن 
امل هاي قطبی مریّخ به احتمال قوي شاست. کلاهک 97/3سنگینی ویژه و متوسط آن 

هاي قشر نازکی از یخ یا مواد یخبندان است. در سطح مریّخ نواحی تاریک به رنگ
تر آن هاي روشنرسد که دریا باشند، و قسمتشود، و به نظر مینارنجی دیده می

هاي مریّخ حمل و عقرب است و شرف او در ممکن است قاره یا صحرا باشند. خانه
درجۀ سرطان هبوط  28وبال او هستند، و در هاي میزان و ثور درجۀ جدي و برج 28

ترین ستارگان است و بدون شک از نخستین سیاراتی است که اوست. مریّخ معروف
به » ورثرغن«بشر نخستین آن را کشف کرده است. بهرام، و وهران و رهران، از اصل 

یزد معنی فاتح، شکننده و جنگجوست. این ستاره در تصورات ایرانی و یونان و روم ا
اند یا خداي جنگ بوده است و یکی از منسوباتی که منجمان احکامی بدو نسبت داده

 )729و  728: 1366کوکب لشگریان است. (مصفّی، 

  در صـــف بنـــدگان تـــو مـــریّخ   
  

ــی  ــمل و فـ ــمار بسـ   روز رزم از شـ
  

 )459(همان: 

  هنگام کین چو نیزه بر انـدازد از کتـف  
  

  مریّخ را خطـر بـود از صـدمت سـنان    
  

 )456(همان: 
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ــو را   ــف، ت ــه عن ــان و گ ــت احس   وق
  

  دســت بــر جــیس و دل بهــرام اســت
  

 )486(همان: 

  خسروا گر کین تو بر آسمان سازد مقام
  

  مشتري بهرام گردد زهره کیـوانی کنـد  
  

 )467(همان: 

  . مشتري (برجیس) / قاضی چرخ20
آن بین ترین سیاره منظومۀ شمسی است، و مدار مشتري (برجیس): مشتري، بزرگ

 4/1برابر زمین و چگالی آن  11مدار مریّخ و مدار زحل است. قطر مشتري بیش از 
اّلنوع باشد. آریاها، قبل از مهاجرت به ایران، مشتري را به عنوان ربچگالی زمین می

پرستیدند و این پرستش، احتمالاً قبل از مذهب درخشان آسمان (به نام هورمزد) می
ن وجود داشته است. میزان خانۀ شرف مشتري و درجه شرف او میترایی و در امتداد آ

که عطارد نیز در سنبله، همین حالت را دارد. درجه است، چنان 15در این خانه 
) مشتري (سعد اکبر) و زهره (سعد اصغر) 735،736(فرهنگ اصطلاحات نجومی، ص

تضی حرارت و ) و سعد اکبر: همان ستارة مشتري است، بنابرآنکه مق389است. (همان: 
رطوبت است و قوام حیات با آن کیفیت است، و نیز چون خاصیت آن اعتدال هوا و 
هبوب ریاح فاضله است و این امور موافق ابدان حیوانات است، لاجرم به سعادت آن 

  ، به نقل از نفایس الفنون) 389اند. (همان: حکم کرده
  قاضی چرخ را که لقب سعد اکبر است

  

 ـ    ین سـعادت نگـار کـرد   نام تو بـر نگ
  

 )443(همان: 

  پوشیده زهره جامۀ زر بفـت و مشـتري  
  

  اي ست که بر طیلسان دهـد مجتاج خرقه
  

 )455(همان: 

  هم مشتري ز لهو بر انـداخت طیلسـان  
  

  هم زهره از نشـاط درافکنـد گوشـوار   
  

 )445(همان: 
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  هم تواضعی ست که کردي و گرنه چرخاین

  

  یلسـان داند کـه مشـتري بننـازد بـه ط    
  

  )457(همان: 
  . نه کرسی فلک21

نه کرسی فلک: نه طبقۀ آسمان، به ترتیب قمر، عطارد، زهره، شمس، مریّخ، 
مشتري، زحل، فلک ثوابت و فلک اطلس. زمین را چهار کرة خاك، آب، بادو آتش فرا 
گرفته است. فلک ثوابت منطقه البروج است. در فلک اطلس کوکبی نیست و بعد از آن 

بر هریک از افلاك عقلی حکومت می لاخلاء .ل بیرون از افلاك و لاملاءکند. عقل او
 )116: 2، ج1387راند. (شمیا، است و بر عقل دوم که بر فلک نهم قادر است فرمان می

  نه کرسی فلک نهد اندیشـه زیـر پـاي   
  

  تا بوسه بر رکاب قـزل ارسـلان دهـد   
  

  )455(همان: 
  هفت خطهّ چرخ (هفت کوکب)

خطّۀ چرخ: هفت آسمان، ساکنان باستانی بابل تصور می کردند که آسمان از هفت 
هفت طبقۀ روي هم چیده تشکیل شده و خورشید و ماه و پنج سـیاره (عطـارد، زهـره،    
مریّخ، مشتري و زحل) را بنابر اندازة دوري آنهـا از زمـین در هریـک از ایـن طبقـات      

(رب) آن  را سـاکن طبقـات و صـاحب   دانستند و خورشید و مـاه و همـه متحیـره    می
شمردند. این پندار میان اقوام یونانی و سریانی راه یافت، و میان طبقۀ عوام آن اقـوام  می

رواج پیدا کرد، بعدها براي شهرنشینان جزیرة العرب نیز در دورة جاهلیت ایـن اعتقـاد   
آشـکار  پیدا آمد و این مطلب از ورود و ذکر هفت آسـمان در برخـی از آیـات قـرآن     

)؛ 15)؛ (نـوح:  12)؛ (فصـلت:  86و  17)؛ (مـؤمنین:  12)؛ (طلاق: 44شود. (اسري: می
 )841و  840: 1366) (مصفّی، 3) (الملک: 12(نباء: 

 ـ     واي همت تو ساکن آن بقعـه کـز عل
  

  زنـش بیرون هفت خطّۀ چرخ است بـر   
  

 )478(همان: 

  زنندمی هفت کوکب برفلک چون کاین سه نوبت    کاشکی ره بر فلک بردي که دیدي چشم خلق
 )447(همان: 
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  منابع
  ، تهران: انتشارات سخن، چاپ اولجلد 2فرهنگ سخن  ؛)1382انوري، حسن ( -
، تهران: نشر میترا، چاپ نخست از جلد 2فرهنگ اشارات  ؛)1387شمیسا، سیروس ( -

  ویرایش دوم
، تهران: مرکز 489-442مندرج در سفینۀ تبریز ص دیوان  ؛)1381فاریابی، ظهیرالدین ( -

  نشر دانشگاهی، چاپ اول (عکس برگردان)
ــــــــــــــــ، نسخۀ خطیّ کتابخانۀ ملیّ تبریز (اهدایی حاج محمد نخجوانی)، به  -

با علامت » به علت افتادگی صفحۀ آخر تاریخ کتابت معلوم نیست.« 2726شماره 
  اختصاري (نا) 

نۀ ملیّ تبریز (اهدایی حاج محمد نخجوانی)، به ــــــــــــــــ، نسخۀ خطیّ کتابخا -
  قمري، با علامت اختصاري (نب) 1253، تاریخ کتابت 2803شماره 

  ، تهران: انتشارات کتابفروشی خیام، چاپ دوم4ج ؛)1363(آنندراج، محمد پادشاه   -
 ، تهران: انتشارات مؤسسۀ مطالعات وفرهنگ اصلاحات نجومی ؛)1366مصفّا ابوالفضل ( -

  تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم
، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست جلد 6فرهنگ فارسی  ؛)1384معین، محمد ( -

  .و دوم
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